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 س  م  
 
 ة  ل  أ

ح  - 89 حْ ال  ةِ  ك  حَّ ح  باِلصِّ ِْ و ال  ن       عَ    س  ، ر واهح  م ت  مِذِي  كِِ  التِِّّ  تحش   و اس 
ي ل    ويِ،ـاللُّغ   يع نِ : ف قِيل   - 88 مح ـو  فح       ز  عِيفِ، و ص  و   الضَّ ر   و ه  حْ  نحك   ل هح
قِيل   - 011 تِب ارِ : و  ادِ  باِع  ن د   ت ع د  فِيهِ      السَّ ، و  ء  ي ثح  شَ   فح  ح  ر د   و ص  اان ف   م 
قِيل   - 010 ا:و  اهح  م  ل ي اال   يَ  ويِ ت ل ق  اك  ـف       عح ب   اون ـح   ذ 

 
ن  ـللِ دًاـأ  اـي  ـدُّ

011 -  ُّ حِيحن  كح ْ    ص  س  ْ  ل   ح  ِِ ن ع  قِيل        يَ  ا: و  ذ  يثِح  ه  ي   ح 
 
ْ   ر أ  ي ل ت بِ

احِبح  - 011 ب ةِ  و ص  ر د   إنِ   ذ ا:النُّخ  هح،     ان ف  ن ادح ي ثح  و الثَّانِ  إسِ  د   ذحو ح  د   ع 
ق د   - 011 ا و  ن ي   فِيهِ  يـلِ  ب د  ع  ْ       انِ ـم  ا ل  د    يحوج 

 
اـه   ه لِ لِ  انِ ـالشَّ  ذ 

ي   - 011
 
ْ   :أ س  اتِ  ح  حِي هِ ـلِِ  ي       حح ـص  اـب   اـل مَّ   رهِِ،ـلغِ   حح ـالتَِّّ جِي د 

و   - 011
 
ْ   أ س  يِ  عَ    ح  ِ و       يَح د   بهِِ  الَِّ ص   و ه 

 
ا  حُّ ـأ ن اك   م   و ر د   ق د   هح

حْ  - 011 ةِ  و الحك  حِّ ن ادِ  باِلصَّ ِْ ـو ال     للِإسِ  س  ِ  دحون   حح ادِ  الم ت   للِنُّقَّ
و   لعِِلَّةن  - 019

 
وذن ـلشِح  أ ِْ  ذح ِ       و اح كح ل ق   إنِ   للِ م ت  ط 

 
ظن  ذحو أ  نحمِ  حِف 

بحولِ  - 018 للِ ق  لِقح  و  يِّ  ون  ـيَحط  اـج  الِح   و الثَّابتِ        د   وَّد اـو المحج   الصَّ
ذِهِ  - 001 حِ  ب ي    و ه  ْ   يحِ الصَّ بحوا     و ال س  ق رَّ بَّه اتن  و  ش  ْ   مح س   مِ  ْ  ح 
ل   - 000 حِيحِ  يُح صُّ  و ه  و       الثَّابتِح  باِلصَّ

 
لح  أ م  ْ   ي ش  حس  اع   ال   ث ابتِح  نزِ 

 يفح عِ الضَّ 
ِي - 001 و الَِّ ْ   هح ةِ  ع  ِْ  صِف  لا الحس  و       خ  اتبِن  عَ    و ه  ر  عِ  د  ـق   م   لاـجح
حْ  - 001 لاحِ  و اب  دِي ف ل هح  الصَّ ثيِ ىـإلِ       دح ـت ع   دح ـيحفِي ل و  ـو ه   رن ـك 
001 -  َّْ ِْ  ثح يقِ  ع  دِّ رَّه   الو ه    الصِّ ق ة       ك  د  ْ    ص  ق دن  ع  ْ   ف ر  ه   ع  رَّ  مح
و و الْ  ي تِ  - 001 م ر  ِْ  ع  ح  ذ اع  يِِّ ال  ِْ     ع  ارثِِ  ع    ح 

و رِ ال   ْ   ع  ِّ  ع  ِ  عَ 
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001 -  
 
لِ ة   بِ و  ي ر  ر  ِيُّ : هح ْ   السََّّ يَّ  دِهِ ـو الِ  ْ  ـع   د اوحد       ع 

 
 ْ  ـو ه   أ

001 -  
 
نْ لِ ْ   د اوحدح : ن  بيِهِ  ع 

 
ْ   أ ب ان       ع 

 
د   أ دح   و اع 

 
انِيدِ لِ ْ  ال     س   م 

ن ي تح  -009 صًاع  ف  نِ   ح  د  ِْ  ال ع  ْ   ع  ح     ال  ك  ي  ْ   ذ اك   و غ  نْ  مِ اجِ  ْ  ـتحض    ت ر 
س  ال    ن دح مح

ن دح  - 008 فحوعح :ال محس  ر  الِ  ال م  قِي     ذ ااتِّص  ،: ل  ـو  ل  وَّ
 
قِي أ  التَّالِ : ل  ـو 
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 س  م  
 
 ة  ل  أ

ح  - 89 حْ ال  ةِ  ك  حَّ ح  باِلصِّ ِْ و ال  ن      عَ    س  ت  ، ر واهح  م  مِذِي  كِِ  التِِّّ  تحش   و اس 
بر  )یعنی: گفتن حسن صحيح( حكم به صحيح و حسن با همدیگر

 متنی كه ترمذی آن را روایت كرده، اشكال وارد كرده شده است.

 شرح:

گوید: حدیث حسن صحيح. بر این  ترمذی در مورد برخی از احادیث می
گویی تر است  قول او اعتراض وارد شده كه حسن درجۀ آن از صحيح پایين

ن با این لفظ گفته باشيم این حدیث در درجۀ بالا و پایين قرار دارد و ای
 تواند حسن صحيح باشد؟ پس چگونه یک حدیث میتناقض اشكاری است، 

البته قبل از ترمذی علمایی همچون علی بن مدینی، یعقوب بن شيبه، 
اند ولی ترمذی در  ابو علی طوسی و بخاری نيز این لفظ را استعمال نموده

تر استفاده كرده و همين سبب شده كه این قول به  كتابش از این لفظ بيش
 رمذی نسبت داده شود.ت

ويِ، يع نِ : ف قِيل   - 88 مح  اللُّغ  ي ل ز  فح      و  عِيفِ، و ص  و   الضَّ ر   و ه  حْ  نحك   ل هح
گفته شده: یعنی: معنای لغوی مراد است. و بر این جواب )در جواب( 

آید كه ضعيف نيز به حسن بودن وصف شود )یعنی: لفظ آن حسن  لازم می
 محدثين منكر است.و نيكو است( و این نزد 

 شرح:

اند: مقصود از  بعضی مانند ابن الصلاح بر این اشكال چنين پاسخ داده
بهمراه آن، معنای « نحسََ» ، صحيح اصطلاحی است اما ذكر«صحيح»

شود و آن را  لغوی مراد است یعنی: چيز خوبی كه قلب به آن مطمئن می
 پذیرد. می
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به این پاسخ اعتراض وارد كرده كه: بر این قتراح در الاابن دقيق العيد 
شود كه حدیث ضعيف نيز به حسن بودن وصف كرده شود  جواب لازم می

اگر لفظ آن روایت، معنایی در برداشته باشد كه وجود انسان آن لفظ را نيک 

؛ ف إنَِّ ت  »كند:  داند، مانند آنچه ابن عبدالبر از معاذ روایت می می  ْ وا ال عِل  لَّمح ع 
ة  ت   ل ب هح عِب اد  ، و ط  ي ة  ش  هح لِله خ  لُّم  ا، د  جِ  ْ  س  ح   يث  دِ ا ح  ذ  ه  گفت:  .«ع 
ح  ْ  ی  ل   ْ  كِ ل  و    .ويِ  ق   اد  ن  س  إِ  ل 

زیرا از روایت موسی بلَقاوی است كه جعل حدیث به او نسبت داده 
شده است و او از عبدالرحيم عَمِی كه متروک است این حدیث را روایت 

 كرده است.
لذا اگر  لفظ آن حسن و نيكو است اما حدیث ضعيف است. پس

شود. و  ناميده می« حسن»بخواهيم حسن لغوی در نظر بگيریم این حدیث 
  این چيزی است كه كسی آن را نگفته است.

قِيل   - 011 تِب ارِ : و  ادِ  باِع  ن د   ت ع د  فِيهِ      السَّ ، و  ء  ي ثح  شَ   فح  ح  ا و ص  ر د   م   ان ف 
به اعتبار تعداد سند است )به اینكه گفته شده: )همچنين در جواب( و 

یک اسناد صحيح و یک اسناد حسن داشته باشد(. در این جواب نيز چيزی 
 از اعتراض وجود دارد در جایی كه سند یكی باشد.

 شرح:

این جواب نيز از ابن الصلاح در علوم الحدیث است و به تبع آن امام 
گردد اگر  این وصف به اسناد حدیث برمیكرده است:  نووی در التقریب ذكر

دو یا چند اسناد داشته باشد به اینكه یک اسناد آن، حسن و اسناد دیگر آن 
 صحيح است.
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قتراح بر این قول نيز اعتراض وارد كرده و گفته ابن دقيق العيد در الا
باز هم اند اما  ایم كه تنها از یک وجه روایت شده است: ما احادیثی را دیده

 اند. به آن روایات، حسن صحيح گفته
مثلا ترمذی از طریق عَلاء بن عبدالرحمن از پدرش از ابوهریره این 

وا»كند:  حدیث را روایت می ومح ب ان  ف لا  ت صح ع  فح ش  سپس  «.إِذ ا ب قِِ  نصِ 

ا گوید:  می ذ  ْ  ه  رِفحهح إلَِّ مِ ، ل  ن ع  حِيح  ْ  ص  س  دِيث  ح  ا ح  ذ  هِ عَ   ه  ال و ج 
ظِ. ا اللَّف  ذ    ه 

قِيل   - 010 ا: و  اهح  م  ل ي اال   يَ  ويِ ت ل ق  اك       عح اون  ف ذ  ب دًا ح 
 
ن ي ا أ  للِدُّ

مرتبۀ بالا را در بربگيرد )یعنی حدیثی  یابی می حدیثی كهو گفته شده: 
 كه صحيح باشد( در برگيرندۀ درجۀ پایينی )یعنی حسن( نيز هست.

011 -  ُّ حِيحن  كح ْ   ص  س  ْ   ل   ح  ِِ ن ع  قِيل       يَ  ا: و  ذ  يثِح  ه  ي   ح 
 
ْ   ر أ  ي ل ت بِ

هر حدیث صحيح، حسن است و عكس نيست )یعنی: هر حدیث 
حسن، صحيح نيست(، و گفته شده: این )گفتۀ ترمذی حسن صحيح( در 
جایی است كه نظر مجتهد نامشخص و مشتبه شود )یعنی: تردد داشته باشد 

 یا حسن(.كه صحيح است 

 شرح:

دهد البته قبل از او  قتراح جواب دیگری میابن دقيق العيد در كتاب الا
بين این دو وصف، تناقضی وجود ندارد زیرا ابن المَوّاق نيز آن را گفته است: 

شود بلكه این دو بر  این دو به مطلق حدیث حسن اطلاق كرده نمی
شود. زیرا صحيح  كه به درجۀ صحيح ارتقاء پيدا كرده اطلاق می« حسن»

بر بالاترین درجۀ قبوليت از حفظ و اتقان مشتمل است و از باب أولی كه 
« حسن»شود و  نيز شامل می -مانند صدق راوی  –ترین درجۀ قبول  پایين
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شود لا غير. پس هر حدیث صحيحی حسن است اما هر  دومی را شامل می
 حدیث حسنی لازم نيست كه صحيح باشد.

قِيل   ا: و  ذ  يثِح  ه  ي   ح 
 
ْ   ر أ  :ي ل ت بِ

كه مضمون آن چنين  دهد می یجواب كثير در اختصار علوم الحدیثابن 
یا شروط ورد ناقلين تردد داشته باشند كه آحدیث در م : زمانی كه ائمۀاست

 تر از آن، یعنی: شروط حسن. صحت در آنان جمع است یا پایين
پس جماعتی از محدثين آن حدیث را صحيح و جماعتی دیگر آن را 

اند لذا آن حدیث نزد جماعتی صحيح و نزد جماعتی حسن  حسن دانسته
   است پس گفته شده حسن صحيح است.

احِبح  - 011 ب ةِ  و ص  ر د   إنِ   ذ ا: النُّخ  هح،     ان ف  ن ادح ي ثح  و الثَّانِ  إسِ  د   ذحو ح  د   ع 
این، هرگاه اسناد آن ابن حجر مصنف كتاب نخبه الفكر گفته است: 

 یكی بود و دومی، آن جایی كه اسناد آن متعدد باشد.

 شرح:

بين پاسخ ابن الصلاح و ابن كثير جمع نموده كه  ابن حجر عسقلانی
تر داشته باشد پاسخ  مضمون آن چنين است: اگر حدیثی دو اسناد یا بيش

كند و اگر یک اسناد داشته باشد پاسخ ابن  ابن الصلاح مناسبت پيدا می
  كند. كثير مناسبت پيدا می

ق د   - 011 ا و  ن ي انِ  فِيهِ  لِ  ب د  ع  ْ       م  د   ل    ايحوج 
 
ا ه لِ لِ ذ  انِ  ه   الشَّ

دو معنا برایم ظاهر شد كه برای اهل این شأن )یعنی: محدثينی كه در 
 اند( این دو معنا یافته نشد. این موضوع سخن رانده

ي   – 011
 
ْ   :أ س  اتهِِ  ح  حِيحح  لِِ  هِِ،     ص  ا لغِ ي  ا ل مَّ  التَِّّ جِيحح  ب د 

ای  كه ترجيح دهندهیعنی: حسن لذاته صحيح لغيره است هنگامی 
 ظاهر شود.
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 شرح:

اختلاف نظر وجود دارد كه آیا جزو  406و  405، 404در مورد ابيات 
 الفيۀ سيوطی است یا نه؟

و نساخ آن را وارد نظم گویند این سه بيت در حاشيه بوده  برخی می
اند. در هر صورت، در ابيات امده كه بعد از تفكر و اندیشيدن، دو پاسخ  كرده

 ای حل این اشكال پيدا كردم كه كسی آن را نگفته است:دیگر بر
اگر حدیثی حسن لذاته باشد و طریق دیگری داشته باشد پاسخ اول:  

رسد پس مراد از حسن صحيح، این است كه  به درجۀ صحيح لغيره می
 حسن لذاته بوده و با تعدد طرق، صحيح لغيره شده است. 

كند كه آن روایت، تعدد طرق داشته  زمانی صدق پيدا می این پاسخ
 باشد.
و   - 011

 
ْ   أ س  يِ  عَ    ح  ِ و       يَح د   بهِِ  الَِّ حُّ  و ه  ص 

 
ا أ ن اك   م  ر د   ق د   هح  و 

ترین  یا حسن است بر چيزی كه با آن تعریف كرده شده و این صحيح
 چيزی است كه در آن باب روایت شده است. 

 شرح:

حدیث حسن است اما این  :دهد این است دیگری كه می پاسخدوم: 
همين حدیث  وجود دارد روایتی كه در این باب ترین رین و قویت صحيح

  رسند. نمی از لحاظ رتبه به این حدیث است و بقيۀ احادیث
  البته این پاسخ برای حدیثی است كه یک طریق دارد.

حْ  - 011 ةِ  و الحك  حِّ ن ادِ  باِلصَّ ِْ      للِإسِ  ِ  دحون   و الحس  ادِ  الم ت   للِنُّقَّ
نزد محققين )این فن،( حكم به صحيح یا حسن بودن برای اسناد بغير 

 .از متن است.
و   لعِِلَّةن  - 019

 
وذن  أ ذح ِْ  لشِح ِ      و اح كح   إنِ   للِ م ت 

 
ل ق  أ  نحمِ  حِف ظن  ذحو ط 
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 حافظی به خاطر علت یا شذوذ )كه ممكن است در متن باشد(. و اگر
 اطلاق كرد، به متن، حكم صحت بده.

 شرح:

، این دو لفظ به «سنادحسن الإ»یا « صحيح الإسناد»گفته شود:  اگر
 چه معنا است؟

 شروطِ بودنِ كامل «است صحيح حدیث این: »گفتمحدثی  هرگاه
 را آن و كرده تضمين ما برای حدیث این در را بودن صحيح پنجگانۀ
 . است گرفته برعهده
 صحيح حدیث این اسنادیعنی: « صحيح الإسناد: »گفت هرگاه اما

. اسناد حدیث را برای ما تضمين نموده كه صحيح است اما متن «است
  حدیث را هنوز تضمين ننموده است.

 و راویان عدالت ،سند اتصال: ی كه مرتبط با سند حدیث استشرط سه
  است. آنان ضبط

 پنهانی علت و نباشد شاذ دو شرطی كه مرتبط با متن حدیث است:
 نداشته باشد. 

صحيح » و بگوید: كند اكتفا اش گفته بر معتمدی حافظ اگر اما
 است؛ صحيح متن ظاهر، در پس نكند بيان آن برای را علتی و ،«الإسناد

  .نباشد شاذ و باشد نداشته علت كه است این بر اصل زیرا
بحولِ  - 018 للِ ق  ون   و  لِقح ا يَحط  يِّد  الِح   و الثَّابتِ       ج  وَّد ا الصَّ  0و المحج 

 كنند... به حدیث مقبول: جيد، ثابت، صالح و مجود نيز اطلاق می
ذِهِ  - 001 حِ  ب ي    و ه  ْ   يحِ الصَّ بحوا     و ال س  ق رَّ بَّه اتن  و  ش  ْ   مح س   مِ  ْ  ح 

                                                           
   فتحه اشباع شده است..  1
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این الفاظ بين صحيح و حسن هستند. و مشبه را به حسن نزدیک 
 اند. دانسته

ل   - 000 حِيحِ  يُح صُّ  و ه  و       الثَّابتِح  باِلصَّ
 
لح  أ م  ْ   ي ش  حس   ث ابتِح  نزِ اع   ال 

شود،  آیا ثابت مخصوص به صحيح است یا حسن نيز شامل می
 پيرامون آن اختلاف ثابت است و وجود دارد.

 شرح:

 آورد سخن به ميان میدر این ابيات ناظم رحمه الله در مورد الفاظی 
 :دنده كه نزد علمای حدیث بر قبوليت دلالت می

لفظ جيد: نظر ابن الصلاح و بلقينی بر این است كه این لفظ مرادف 
صحيح است. دليل ایشان این است كه دیده شده محدثين چنين استعمال 

أجود السانيد: الزهري، عْ سالْ »كنند. مثلا امام احمد گفته است:  می
موده است و همچنين در پس جيد را در جایگاه صحيح استفاده ن .«عْ أبيه

، در جایگاه «هذا حدیث جيد حسن»گوید:  یابيم كه می كلام ترمذی می
 «.صحيح حسن»

به درجۀ « جيد»اند كه  اما امام نووی و ابن حجر بر این رأی رفته
ای بين صحيح و حسن است زیرا محقق ناقد  رسد بلكه درجه صحيح نمی

ای  ن نكتهكند جز اینكه در آ از لفظ صحيح به لفظ دیگری عدول نمیهرگز 
نهفته باشد مانند اینكه نزد او حدیث از درجۀ حسن بالاتر باشد ولی متردد 

دهد كه از  گفت دليل می« جيد»رسد یا نه؟ پس اگر  است كه به صحيح می
 تر است. صحيح پایين

ها اختلاف  ا در مورد آنعلم«: ثابت، صالح، مجَُوَّد و قوی»اما الفاظ 
تر است؟ امام  دارند كه آیا مرادف صحيح است یا از صحيح و حسن عام

 نووی دومی را برگزیده است.
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اند.  تر و نزدیک به آن دانسته مُشَبَّه: این لفظ از درجۀ حسن پایين

 الراوية   تركتح »ابوحاتم رازی در مورد عمر بن حصين بصری گفته است: 
ْ  ديثِ ال عنه، هو ذاهبح    ، لی

 
 أحاديث   شَءن  أولَّ  ج  ر  خ  بشيء، أ

 سانً حِ  ةً ه  بَّ ش  مح 
 
 ، ف  موضوعةً  أحاديث   ة  ث  لاعح  ِْ ب  لِ  بعدح  ج  ر  خ  ا، ثْ أ

 
 د  س  ف  أ

 «.هح ا حديث  ن  ا عنه، فتِّك  ن  علينا ما كتب  

 يفح عِ الضَّ 
و   - 001 ِي هح ْ   الَِّ ةِ  ع  ِْ  صِف  لا الحس  و       خ  اتبِن  عَ    و ه  ر  عِلا ق د   0م   1جح

ضعيف روایتی است كه از صفت حسن بودن خالی باشد و آن را بر 
 مراتبی قرار دادند.

 شرح:

حدیث ضعيف حدیثی است كه شروط صحيح و حسن را نداشته باشد. 
گونه كه صحيح و حسن مراتبی دارند. برخی از این  و مراتبی دارد همان

 شود. لفظ ضعيف اطلاق میها فقط  مراتب نام خاصی دارد اما به اكثر آن
حْ  - 001 لاحِ  و اب  دِيدح  ف ل هح  الصَّ ثيِن  إلِ       ت ع  و   ك   يحفِيدح  ل و ه 

ای  و این تقسيم فایده ابن الصلاح گفته كه ضعيف تعداد بيشماری دارد
 ندارد.

 شرح:

تر به  ابن الصلاح حدیث ضعيف را به اعتبار فقدان صفتی یا بيش
نوع رسانده است. شرف الدین  42ها را به  چندین دسته تقسيم كرده و آن

                                                           
   لا ينصرف است ضرورتا تنوين گرفته است..  1
 .  الف آن: الف اطلاق است.  2
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نوع به اعتبار  84نوع و به  429مناوی به اعتبار تقسيم عقلی آن را به 
 است. نموده بندی تقسيمامكان وجود 

ها به تقسيمات زیاد  و رساندن آنها  بندی ابن حجر گفته كه این تقسيم
 ای در برندارد. خود را خسته كردن است و فایده

001 -  َّْ ِْ  ثح يقِ  ع  دِّ ه   الو ه   الصِّ رَّ ق ة       ك  د  ْ   0ص  ق دن  ع  ْ   ف ر  ه   ع  رَّ  مح
از  1صَدقَه بن موسیترین اسانيد به نسبت ابوبكر صدیق:  سپس ضعيف

 است. 1از مُرّه بن شراحيل 1فَرقَد بن یعقوب
و و الْ  ي تِ  - 001 م ر  ِْ  ذ ا ع  ح  ع  يِِّ ال  ِْ      ع  ارثِِ  ع    1ح 

و رِ ال   ْ   ع  ِّ  ع  ِ  عَ 
 1جابر بن یزید جُعفیاز  1ترین اسانيد( اهل بيت: عمرو بن شمر )ضعيف

 از علی بن ابی طالب رضی الله عنه است. 0حارث أعوراز 

                                                           
   لا ينصرف است ضرورتا تنوين گرفته است..  1
   ة بن موسى دقيقي، أبو مغيرة بصري، نسائي او را ضعيف دانسته است.صدق.  2
يعقوب سَبَخی، أبو يعقوب بصری، صدوق و عابد است اما لین الحديث، و فَرقَد بن .  3

   هـ. 131اشتباهات بسياری دارد، وفات 
   .ق هـ 67 وفات. کوفی اسماعيل، ابو همدانی، شراحيل بن مُرَّه.  4
   منصرف است ضرورتا تنوين داده نشده است..  5
اند: منکر الحديث است. ابن  اش گفته عمرو بن شمر جعفی، بخاری و دارقطنی درباره.  6

گفت. یحيی بن معین گفته: حديثش  حبان گفته: رافضی است که صحابه را ناسزا می
   شود.  نوشته نمی

اش گفته: صدوق است و  جابر بن يزيد جُعفی کوفی، از علمای شيعه. شعبه درباره.  7
حدثنا و أخبرنا گفت او از با اعتمادترين مردم است. وکيع گفته: ثقه هرگاه أخبرنا و 

پرتی مبتلا شده بود. عبدالله از پدرش احمد بن حنبل  است. وی در آخر عمر به حواس
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001 -  
 
لِ ة   بِ و  ي ر  ر  ِيُّ : هح ْ   السََّّ ْ   د اوحد       ع  هِ  ع  يَّ  و الِِِ

 
ْ   أ  و ه 

از  1از داوود بن یزید 1بن اسماعيل ترین اسانيد( ابوهریره: سَرِیّ )ضعيف

 شود. ، این سند چقدر ضعيف می1پدرش )یزید بن عبدالرحمن(
001 -  

 
نْ لِ ْ   د اوحدح : ن  بيِهِ  ع 

 
ْ   أ ب ان       ع 

 
د   أ دح   و اع 

 
انِيدِ لِ ْ  ال    س   م 

از پدرش )مُحَبَّر  1: داوود بن مُحَبَّر1ترین اسانيد( انس بن مالک )ضعيف

 یمن بشمار آور... اسانيد برای و. 1از أبان بن أبی عَيَّاش 0بن قَحْذمَ

                                                                                                                  

نقل کرده که یحيی بن سعيد قَطاّن و عبدالرحمن بن مهدی، جابر جعفی را در آخر عمرش  
   عتدال.يزان الاته: متروک الحديث است. مترک کردند. نسائی گفکه اختلاط کرده بود 

حارث بن عبدالله یا بن عبيد، أبو زهير أعور، همدانی، کوفی، از تابعین است اما .  1
ضعف دارد. بخاری در الضعفاء الکبير از شعبه نقل کرده که گفت: حارث حديث به ما  

. ابن است . ابن مدينی گفته: کذابدهم که يکی از کذابین است گفت و گواهی می
قوی و از او روايت شده که گفته: لا بأس به. نسائی گفته: است، معین گفته: ضعيف 

   ميزان الاعتدال. .است . دارقطنی گفته: ضعيفنيست
سَرِیّ بن اسماعيل، همدانی، کوفی. احمد گفته: مردم او را ترک کردند. نسائی گفته: .  2

  متروک است. تهذيب التهذيب.
، ضعيف است. يزيد بن عبدالرحمن، أَودِی، زَعافری، ابو يزيد کوفی أعرجد بن داوو .  3

   تقريب. هـ. 151وفات 
  اند.  يزيد بن عبدالرحمن بن أسود أَودی. ابن حبان و عِجلی او را ثقه دانسته.  4
 به انس بن مالک بن نضر بن ضمضم بن زيد بن حرام انصاری نجاری. ده سال.  5

حديث روايت  8827پرداخت. وی  گذاری رسول الله صلی الله عليه وسلم خدمت
  هجری. 09دارد. وفات حدودا سال 

بن قَحذَم، ثقفی بکراوی، أبو سليمان بصری، ساکن بغداد، متروک  مَُُبرَّ  بن داوود.  6
  هـ. ميزان الاعتدال. 897است. وفات 
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صًا - 009 ف  ن ي تح  ح  نِ  ال   ع  د  ِْ  ع  ْ  ال    ع  ح      ك  ي  ْ   ذ اك   و غ  نْ  مِ اجِ ْ   1ت ر   تحض 
ها از  . و غير این1مقصودم عدنی است از حَكمَ بن أبان 1بن عمرحفص 

شوند )كه جهت اختصار ذكر نكردم  ترین اسانيد( جمع می اسانيد )در ضعيف
 ها پيدا كنی(. ها را از درون كتاب توانی آن و تو ای محدث! می

س  ال    ن دح مح
ن دح  - 008 فحوعح : ال محس  ر  الِ  ذ ا ال م  قِيل       اتِّص  ،: و  ل  وَّ

 
قِيل   أ  التَّالِ : و 

. و گفته شده: اولی است )یعنی فقط مسند: حدیث مرفوع متصل است
 اند: دومی است )یعنی فقط متصل است(. مرفوع است(، و بعضی گفته

 شرح:

و این  شود كه مرفوع و متصل باشد. حدیث مسند به حدیثی گفته می
ابن حجر نيز آن را تأیيد كرده و علما در  است. ف حاكم و دیگرانتعری

 اند.  های مصطلح حدیثی آن را برگزیده كتاب
گفته كه تنها مرفوع باشد. سخاوی گفته كه قول در تمهيد ابن عبدالبر 

 كند. دارقطنی نيز چنين اقتضا می

                                                                                                                  
  است. ميزان الاعتدال. بن قَحذَم، ثقفی بکراوی، ضعيف مَُُبرَّ .  1
 بی عياش، ابو اسماعيل بصری. امام احمد گفته که متروک الحديث است.أبان بن أ.  2
   لا ينصرف است ضرورتا تنوين گرفته است..  3
حفص بن عمر بن ميمون، ابو اسماعيل عَدَنی. در تقريب آمده که ضعيف است. در .  4

تهذيب آمده: عبدالله تهرانی گفته: ثقه است. ابو حاتم گفته: لین الحديث است. نسائی  
  گفته: ثقه نيست.  

 151حکم بن أبان عدنی، ابو عيسی، صدوق، عابد است اما اوهامی دارد. وفات .  5
  هـ. تقريب.
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حدیثی كه كه مسند یعنی  در كفایه نظرش بر این رفتهخطيب بغدادی 
 اغ از وی پيروی كرده است.بّمتصل باشد و ابن الصَّ


